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   افقي:  
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2- مادر زبان‌های اروپایی- آماده و مجهز- 
آغوش

3- نشانی خانه - نوعی رنگ سبز- تورم رگ پا
4- آب ترکی- پدر حضرت ابراهیم)ع(- آزاد شدن

5- گیاهــی از تیره پنیرکیان که در نســاجی کاربــرد دارد- 
اخبار انگلیسی- دهمین کشور بزرگ آفریقا

6- در شیشه نوشابه- میوه نخل- آتش عرب
7- هستی دادن- مرغ بوتیمار- بردگی

8- نبرد- جمع رکن- تکیه کردن
9- مخفف نه از- بهبودی زخم- باز شدن غنچه

10- دوش- دریاچه طبیعی اردبیل- متاع
11- نابینا- کبوتر دشتی- عصای حروف!

12- برآمدگی پشت شتر- هدر رفته - تصدیق عامیانه
13- نوعی پیچ گوشتی- هافبک »پرسپولیس«- شادمانی

 - شــاهنامه  در  شــخصیتی  و  مردانــه  نــام   - مایــه   -14
یکپارچگی

15- تاکنــون - دنبــال کــردن هدف‌های کشــور در محیط 
بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای 

دیگر

 عمود ي:   
1- دمابان- بشکه بزرگ آب یا نفت- گودال نفتی

2- عنصری گازی- کشوری در اروپا - وصف مکان بی‌خطر
3- چله کمان- بی‌حالی، ضعف - فوج و قشون

4- ضد هست!- عاشق- تازه بنا شده
5- درشت‌تر از ماسه - گیرنده تلویزیونی- قوی هیکل

6- ســپاهی غیرنظامــی- پادشــاه خونخوار قــوم هون- 
نهفتن

7- خوش اخلاق- فریاد- تازه کار
8- ذره بــاردار- ســریالی از »محمدحســین مهدویــان« 

)1400(- سیاه خودمانی
9- معلم دبیرستان- سنگ مرمر- فرسوده و محو

10- جنس مذکر- دشت- بسنده، بس
11- فیلم »جیمز کامرون«- فراگیرنده- صوت رنج

12- فینال - جلوی مو- نظیر و مانند
13- تست هوش معروف- فال‌بینی- صبح زود

14- رنگ آرامش- چوب فرش- بیرون راندن
15- وسیله آراستن مو- اختلال کبدی- آغازکننده

   افقي:  
‏1- اثر تاریخــی شهرســتان درگز- یک 

قسم ماهی خوراکی
2- تیمی در لالیگا - تبریک - صحرای خشک

3- از لوازم آرایشی- چند وکیل- کارگروه
4- شالوده - چیزها - احداث

5- غارت - امروزی - ویرایش
6- صبر زرد - شامگان - امتحان و آزمایش

7- سســت و بی‌دوام شدن- هر ســی روز یک بار- ضمیر 
چهارم

8- شعله - متوجه - برآمدگی

9- پیشوند فقدان- ســریالی دیدنی به کارگردانی »هشام 
شربتجی«- الهه آب‌های روان

10- گوشت‌ بی‌استخوان - جلوی مو- خانه ساحلی
11- بی‌حال- واحدی در طول- واژه و کلمه

12- ابر پَرسا - زمان - سکوی بالا
13- ضد هوایی!- لاابالی گری- دیدن

14- حرف ربط - برچیدن یک نهاد - خوراکی پرطرفدار
15- فلز اصلی سکه‌ها - غذای محلی قزوین

 
 عمود ي:   

1- تاریک، تیره - محصول هنری نقاش- صندلی اسب
2- دامنی با چین‌های فراوان- نام دخترانه- مبالغه کردن 

در کاری
3- سرگشته - فوق - ممنونم

4- بازی آنلاین پرهیجان- ضرورت داشتن- پایانی

5- بس - دربرگرفتن - آموزه
6- نامی زیبا - غوغا - تراشیدگی

7- نمایــان - کافــر- یکــی از محصولات شــرکت کرمان 
موتور

8- خس خس- اثر »راشل کوسک«- زره سنگ پشت
9- وســیله - درخــت جــوان - نمایشــنامه‌ای تراژیک از 

»ویلیام شکسپیر«
10- بزرگ‌منشــی- دهی تاریخی در مشگین‌شهر- عقب 

و پس
11- گاز تنفسی- استادیوم »کره‌شمالی«- کاکل اسب

12- ایالت »هند«- ترسناک - قابل دیدن
13- سمت چپ - هر نوع فلز- دریاچه »سوئد«

14- واحد فشــار برق - شــهری مرزی از توابع گیلانغرب- 
طبیعی، ذاتی

15- نژاد - تنبل - تنها آتشفشان فعال ایران
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و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول 
ويـــژه

در موزه مردم‌شناسی ارومیه 
دو ناقوس هست که ارامنه  

رانده شده از آناتولی دوره 
عثمانی با خود به ایران 

آورده‌اند  و از همه جالب‌تر، 
نسخ چشم نواز خطی 

دیوان‌های فارسی بویژه 
بوستان و گلستان و از آن 

شیرین‌تر عقدنامه‌های زیبا  
به خط خوش که یکی از آنها 

عقدنامه آقا محمد حسین 
فرزند آقا محمدعلی و فاطمه 

سلطان خانم فرزند آقا 
محمدباقر است  به تاریخ 

هفدهم رجب 1255

در موزه مردم‌شناسی ارومیه از عیسی عزیزنژاد 
کارشــناس این موزه می‌پرسم چرا لباس‌های 
محلــی آذربایجــان بــا پوشــش ســایر مــردم 
ایــران تفاوتی نــدارد؟ پس چکمه‌هــای قزاقی 
و جلیقه‌هــای آبــی لزگــی و کلاه‌هــای روســی 
کجاست؟ می‌خندد و می‌گوید خودت می‌گویی 
لزگی و قزاقی و روسی. این لباس‌های ترکیبی و 
من درآوردی هیچ ارتباطی با مردم آذربایجان 
ندارد: »برای استخراج هر تکه لباسی که اینجا 
می‌بینیــد بــه مجموعــه‌ای از اســناد تاریخــی، 
منابع مکتــوب، مشــاهدات میدانــی، تصاویر 
قدیمی و همین طــور مصاحبه با افراد مطلع 
رجوع شده که نشان می‌دهد تفاوتی اساسی با 

پوشش سایر مناطق جغرافیای ایران ندارد.«
اگــر خــوب دقت کنیــد اینجــا تفــاوت چندانی 
هم بین پوشــش طوایف کردزبــان و ترک‌زبان 

نمی‌بینید؛ بویــژه عناصر لباس‌هــای زنانه که 
بســیار شــبیه هم هســتند و در مجموع مشابه 
هــر دو را ممکــن اســت در روســتاهای زنجان، 
همــدان یــا هر نقطــه دیگــری از ایــران بیابید. 
عزیزنژاد با آسیب‌شناسی لباس کردی عنوان 
می‌کند: »همان طور که می‌بینید لباس کردی 
سنتی بلند و گشاد است اما سال‌های اخیر بویژه 
تیپ جوان خیلی این لباس را دستکاری کرده‌ 
و اصطلاحاً پوشــش کردی را اسپرت کرده‌اند؛ 
شلوار مردانه تنگ شده، آستین‌ها کوتاه‌تر شده 
و لبــاس زنانــه کردی هم دیگر پوشــش اصیل 
خود را از دســت داده و توری و بدن‌نماتر شــده 
اســت. این آســیب‌ها باید شناســایی و پالایش 
شــود.« او معتقد است تغییرات لباس محلی 
آذربایجانی و کردی، دســتکاری آنها یا اساســاً 
معرفــی پوشــاک غیرایرانــی به عنــوان لباس 
بومی، بیشتر تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، 
بی‌اطلاعــی از تاریخ و شناســنامه لبــاس و گاه 

برنامه‌ریزی مراکزی در خارج از کشور است.
گشــتی در مــوزه می‌زنم و چشــمم به ســنگ 
علــم  فلــزی  پنجــه  کنــار  در  کوچــک  قبــری 
عــزاداری می‌افتــد. خــدا می‌داند ایــن دو چه 
داستانی دارند و چه تاریخی از سر گذرانده‌اند. 
عزیزنژاد توضیح می‌دهد سنگ قبر، متعلق 
بــه زنی به نام عصمت دختر عبیدالله اســت 
کــه هــزار ســال پیــش درگذشــته و علــم عــزا 
ســاخته دســت هنرمندان دوره قجری اســت 
و هــر دو بــه عنــوان اثر ملــی مــوزه‌ای به ثبت 
رســیده‌اند. در مــوزه مردم‌شناســی ارومیه دو 
ناقوس هســت که ارامنه رانده شده از آناتولی 
دوره عثمانــی بــا خــود بــه ایــران آورده‌انــد و 
از همــه جالب‌تــر، نســخ چشــم‌نواز خطــی 
دیوان‌های فارسی بویژه بوستان و گلستان و از 
آن شیرین‌تر عقدنامه‌های زیبا به خط خوش 
که یکی از آنها به این شــرح است: »عقدنامه 
بین آقا محمدحسین فرزند آقا محمدعلی و 

فاطمه سلطان خانم فرزند آقا محمدباقر به 
مهریه 40 تومــان تبریزی معادل 28 نخودی 
تمام عیــار روپیه محمدشاهی)پادشــاه هند( 
به اضافه یک دانگ کامل از جمله ششدانگ 
واقع در جنب کله‌دان از توابع شــیخ مســعود 
از محل ســکنای ابومســعود که کنــار خانه آقا 
کریــم ســلمانی و خانــه محمدکاظــم بــرادر 
دامــاد اســت و تمــام عمارت‌هــای داخل آن 
از طبقــه بــالا و تحتانــی و دو درب و پنجــره و 
هرچــه از قدیــم و جدیــد در آن اســت. تاریخ 
هفدهم رجب 1255 که شــهود بــه آن اقرار و 

مهر کرده‌اند.«
مــوزه بزرگ‌تــر، خــود میــدان ایالــت ارومیــه 
اســت که موزه مردم‌شناســی در یکی از اضلاع 
آن قــرار گرفتــه و در اضــاع دیگر، ســاختمان 
زیبای شــهرداری و پادگان ارتش یا ســاختمان 
ستاد لشــکر را می‌بینید که در ســال‌های 1300 
خورشیدی بنا شده و نخستین ساختمان‌های 

اداری و دولتــی، پیرامــون آن شــکل گرفته‌اند. 
میدان ایالت ارومیه یکی از میادین ثبت شــده 
ملــی کشــور اســت. برزویــه جوانی کارشــناس 
میــراث فرهنگی آذربایجان غربــی در این باره 
می‌گویــد: »معمولاً میدان‌هایی کــه به تدریج 
و همزمان با توســعه شــهر شــکل می‌گیرند و 
در هرگوشــه‌ای از آن بنایــی ســاخته می‌شــود، 
اســتقرار فعالیت‌ها و فضاها از نظم و سلسله 
مراتــب مطلوبی پیروی نمی‌کند اما از آنجایی 
کــه میــدان ایالت ابتــدا طراحی و ســپس اجرا 
شده، نظم و هماهنگی در استقرار فعالیت‌ها 
و فضاهای اطراف آن یعنی شــهربانی ســابق 
یــا مــوزه مردم‌شناســی فعلــی، شــهرداری و 

ساختمان ستاد لشکر دیده می‌شود.«
تنها ساختمان ناسازگار با بناهای دیگر میدان 
ایالــت ارومیه، ســاختمان دادگســتری اســت 
کــه در ســال 1334 ســاخته شــده و جوان‌تر از 
ســه بنای دیگر اســت اما جالب آنکــه این بنا 

نه چکمه قزاقی داریم نه جلیقه لزگی
گشتی در میدان ایالت و موزه مردم‌شناسی ارومیه

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

نیــز مثل بقیــه بناهای میــدان ایالت توســط 
مهندســان آلمانــی و بــا تلفیقــی از معماری 
روز و معمــاری کلاســیک طراحــی و ســاخته‌ 
شده اســت. برزویه جوانی این تضاد را تضاد 
هماهنگ می‌نامــد و می‌گوید: »وجود بالکن 
اختصاصــی هــر کــدام از ایــن ســاختمان‌ها 
مخصوصــاً بالکــن شــهرداری، این میــدان را 
بــه یکــی از مکان‌های اصلی ارتبــاط مقامات 
با مــردم تبدیــل کرده اســت. قبــل از انقلاب 
بیشــتر ســخنرانی‌های مقامات کشوری اینجا 
و در بالکن شــهرداری ایراد می‌شد و بعد هم 
ســربازان آرایش نظامی به خود می‌گرفتند و 
رژه می‌رفتند. بنابراین می‌شود گفت به نوعی 
اینجا میدان مشــق هم بــوده و بعد از انقلاب 
ایــن مــوارد تشــدید شــده و صــدور بیانیه‌ها و 
سخنرانی‌ها و آغاز و پایان راهپیمایی‌ها و آغاز 
حرکت دسته‌های عزاداری ماه محرم، تجمع 
برای بزرگداشــت پیروزی انقــاب و برگزاری 
نخستین نماز جمعه پس از شکست نظامی 
امریــکا در طبــس بــه امامت حجت‌الاســام 
اشــخاص  و  شــهدا  پیکــر  تشــییع  و  قریشــی 
معــروف، اعزام نیروهــای داوطلب به جبهه 
و همه و همه در این نقطه شهر بوده است.«

دوباره به حیاط موزه مردم‌شناسی برمی‌گردم 
و این ســاختمان 100 ساله را با آجرهای زیبای 
اخرایی‌ تماشــا می‌کنم. آن طــور که می‌گویند 
مهندســان آلمانی هر کــدام از این بناهــا را به 
گونه‌ای طراحی کرده‌اند که از بالا شــبیه عقاب 
باشــد، هرچند نمــای هربنا که بــه بند کبریتی 
معروف است و فضاهای داخلی هر کدام روح 
ایرانی دارد و از معماری ایرانی پیروی می‌کند. 
قوس‌هــای زیبــای پنجره‌ها و فــرم آجرچینی 
دورشــان چنان ساده و دلرباســت که می‌شود 

ساعت‌ها تماشا کرد و لذت برد.
به اتاقی که یک خانواده آذربایجانی را همراه با 
وسایل زندگی به نمایش گذاشته فکر می‌کنم؛ 
کرســی و گهواره و وســایل پخت و پز و اســباب 
بــازی و خــرده ریزهــای معمولی یــک زندگی 
معمولــی و همین طور اتاقی که مملــو از ابزار 
کار در روستاست؛ از داس و الک و خیش چوبی 
گرفته تا کلنگ و ســبد و مشــک و کشک‌ساب. 
ابــزاری که از همیــن دور و بر جمع‌آوری شــده 
و هرکــدام زمانــی نقشــی واقعــی در خانــه‌ای 
واقعی داشــته و شــاهد قصه‌هــا و ماجراهایی 
تلخ و شــیرین بوده است. چرا این ابزار تفاوتی 
اساســی با آنچه در سنندج و همدان و سمنان 

و اصفهان و موزه مردم‌شناسی اوز و موزه بندر 
کنگ دیده‌ام نــدارد؟ عزیزنژاد می‌گوید: برای 
اینکه همه این‌ها متعلق به جغرافیایی واحد 
با تاریخ و فرهنگی مشترک به نام ایران است. 
او حتی معتقد اســت ابزار و اشیا یافته شده در 
ارومیــه را باید در شــیراز به نمایش گذاشــت و 
ابزار و اشیا موزه شیراز را در همدان و اصفهان؛ 

برای اینکه همه این‌ها متعلق به ایران است.
مــوزه مردم‌شناســی ارومیه با همــه آنچه در 
خــود جــای داده، از انواع تنگ بلور و ســاعت 
و عینــک و تــرازو، ناقــوس، ابــزار کشــاورزی و 
وســایل زندگی روستایی، نسخ قدیمی خطی 
و انــواع مهرها و ســندها، چیــزی فراتر از یک 
مــوزه معمولــی اســت؛ اینجا محــل مطالعه 
خوبی برای فهم غنای فرهنگی آذربایجان و 
پیرایش آن چیزی است که برخی می‌خواهند 
برای آذربایجان جعــل کنند؛ چکمه قزاقی و 

جلیقه لزگی و کلاه روسی و...
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